
  
  
  
  
  
  

  ارزيابي حقوقي برهم كنش اتحاد ملي و انسجام اسلامي
  و ظرفيتهاي نقش آفريني بسيج

  *دكتر سعيد ارادت

  

  

  چكيده  

قرار گرفتن اتحاد ملي و انسجام اسلامي به عنوان دو مؤلفة مرتبط، ملازم و تفكيـك                
، 1386ور عمومي در سـال      ريزي ام   ناپذير، در سرلوحة محورهاي كارسازي و برنامه      

بازتابي از اهميت اين دو مقولة مكمل در ارتقاي وجاهت ايران اسلامي در جهـان و                
  .گامي حياتي براي احياي هويت مشترك ملل مسلمان است

هاي حقوقي متعددي     هم اتحاد ملي و هم انسجام اسلامي از ابعاد، مباني و زمينه           
ساسي كشورمان نيـز پـيش بينـي شـده و           برخوردارند كه به صور مختلف در قانون ا       

از طرف ديگر، هر يك از اين دو، داراي آثار و پيامـدهاي             . اند  مورد تأكيد قرار گرفته   
گيري و تحكيم همديگرند كه اتكّا بر يكي از آنها بدون درنظر آوردن               متقابل بر شكل  

 بـه  .را منتفي خواهـد سـاخت    » اتحاد ملي و انسجام اسلامي    «ديگري، تجميع راهبرد    
همين منظور در اين نوشتار، مفهوم، مباني و چـارچوب تـأثير و تـأثّر اتحـاد ملـي و            

بـه  . شـود   انسجام اسلامي در پرتو ساختار و هنجارهاي حقوقي تجزيه و تحليل مـي            
عقيدة نويسنده، فرايند تحقق انسجام اسلامي ناظر بر گذار از همكاري حـداقلي بـه               

 شرايط مطلـوب از حيـث همبـستگي و          همبستگي ديني است كه از رهگذر حصول      
هاي درون ملي نيز براي       با اين حال، تمركز بر مؤلفه     . يابد  اتحاد ملي، امكان توفيق مي    

تحقق آرمانهاي ايران اسلامي كه تعقيب امت واحده است، كافي نخواهد بود و ايـن               
  .از ساير نظامهاست) و نظام دموكراتيك ديني(عنصر تفكيك جمهوري اسلامي ايران 

  

  واژگان كليدي  

انسجام اسلامي، بسيج، همبستگي عمومي، همبـستگي دينـي، امـت واحـده،         اتحاد ملي، 
  .سياستهاي برنامه پنجم توسعه

                                                      
 .و پژوهشگر حقوق امنيت مليالملل دانشگاه تهران  دكتراي حقوق بين.  *

 1386 زمستان 37فصلنامة مطالعات بسيج، سال دهم، شمارة 
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  مقدمه

به مثابة امـري تـاريخي و واقعيتـي         ) از گروه تا جامعه و دولت     (بندي روابط انساني     سازمان
 ـ       . غيرقابل اغماض است   ل بـه ترفنـدهاي مختلـف، امـت         از نظر عيني، سلطه جويان بـا توس

اي كه به هويـت مشتركـشان نمـودي عينـي و دائمـي           اسلامي را از انسجام و تعامل سازنده      
تـرين دوره از      در عصر حاضر كه به بركت انقلاب اسلامي، برجـسته         . اند  ببخشد، باز داشته  

تاريخ بيداري امت اسـلامي متبلـور شـده اسـت، ارتقـاي همـاهنگي و انـسجام ميـان امـت                      
سلمان و دولتهاي اسلامي يكي از ضرورتهاي جـدي و نيازهـاي مبـرم در بـرون رفـت از                    م

هاي دشمناني است كه از سر استيصال به طور جدي به ايجـاد شـكاف و                  جويي  نتايج سلطه 
  .اند اختلاف در امت منسجم اسلامي روي آورده

كيـك در   قرار گرفتن اتحـاد ملـي و انـسجام اسـلامي بـه عنـوان دو مـسئلة غيرقابـل تف                    
 نيـز بازتـابي از      1386ريـزي امـور عمـومي در سـال           سرلوحة محورهاي كارسازي و برنامه    

اهميت اين دو مقولة مكمل در ارتقاي وجاهت ايـران اسـلامي در جهـان و گـامي حيـاتي                    
براي احياي هويت مشترك ملل مسلمان است؛ هويتي كه بـه بركـت ظهـور ديـن اسـلام،                   

ها و ترفندها رها شده       كرد و اينك بايد از آلايش توطئه      جهان را متعاقب ظهورش متحول      
هـاي دوران معاصـر       هـا و تفـريط      ها، افـراط    المتيني براي نجات بشريت از ماديگري      و حبل 

  .باشد
با تأكيد مقام معظم رهبري بر اهميت محور اتحاد ملي و انسجام اسلامي در جـاري، هـر                  

رسد نيـروي     به نظر مي  . خصوص ادا كنند  يك از نهادهاي عمومي بايد سهم خود را در اين           

مقاومت بسيج به دليل خصيصة عمومي بودن بستر و موضوع كاركردهاي آن از يك سـو و                 

اي آن از سـوي       گيري و تعيين راهبردهـاي عمليـاتي و كـارويژه           نقش موازين ديني در شكل    

  )30، ص 1386تيلا، .(آفريني كند تواند در اين حوزه نقش ديگر، بيش از هر نهاد ديگري مي

به رغم تحليلهاي مختلف در مورد بافت و ساخت اتحاد ملي، از نگاه تحليل نظري يـا                  
رسد لازم اسـت تعـاملات و    هاي بسيج در اين رابطه، به نظر مي كاربردي، به ويژه كارويژه   

در . تأثير و تأثّر اتحاد ملي و انسجام اسلامي نيز مورد تدقيق و تعميـق تحليلـي قـرار گيـرد                   
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 بررسي، نتيجة لازم غيرقابل تفكيك بودن اتحـاد ملـي از انـسجام اسـلامي در راهبـرد                   اين
اينكـه اتحـاد   : هدف مقاله، تبيين حقوقي فرمايش مقام معظم رهبـري اسـت   . است86سال 

ملي و انسجام اسلامي، تبلوري از نظام جمهوري اسلامي است؛ نظامي كـه جمهوريـت را                
  .ندك در ساية اسلاميت نظام تعبير مي

مؤلفة مفروض در اين نوشتار، غيرقابل تفكيك بـودن اتحـاد ملـي از انـسجام اسـلامي                  
 .است و به همين دليل، تأثير و تأثّر اين دو مقوله، مستلزم بررسي و ارزيابي تحليلي است

  

  كنش اتحاد ملي و انسجام اسلامي هاي بر هم عناصر و مؤلفه: بند اول

بـوده و از ايـن      » اتحاد ملـي  «همراه و متعاقب    » م اسلامي انسجا«از منظر مقام معظم رهبري،      
در جمهوري اسلامي ايـران     . شود  كنندة آن تلقّي مي    حيث، به منزلة عنصر تكميلي و كامل      

هاي اسلامي و ملي آن محور راهبردهاي حركت نظام است، هـر يـك از ايـن دو                    كه جنبه 
در ايـن   . سـازند   راهم مـي  محور به عنوان دو بال همگن، برخـي از ملزومـات حركـت را ف ـ              

راستا، انسجام اسلامي به عنوان برايند فراملي و جهاني راهبردهاي ملـي كـشور اسـت كـه                  
يكي از ضرورتهاي عملي توفيق در سياستهاي كلان جمهوري اسـلامي ايـران را در سـاية                 

گيري از ظرفيتها و فرصتهاي نهفتـه در وحـدت ميـان امـت اسـلامي و جميـع ملتهـا و                        بهره
در واقع؛ محور توجه انسجام اسلامي، توجه به مباني دينـي ملتهـا             . بيند  اي اسلامي مي  دولته

و دولتهاي اسلامي به عنوان شاخص تقريب و همگن سـازي سياسـتهاي كـلان و عمـومي                  
  . است

 به معناي يكساني محورهاي مذكور در مبنـا، گـستره         با اين حال، اين تقارن و همپوشاني      

هرچنـد غايـت و   . ر يك، جـستارها و مركـز ثقـل متفـاوتي دارنـد           و اثربخشي نيست، بلكه ه    

 كه همين امر سبب شده بـه        -گيري هردو داراي تشابهات و نقاط اقتران فراواني است            جهت

 - )7-12، ص   1386مركز ارتش بيست ميليوني،     : به. ك.ر(صحبت شود » انسجام ملي «جاي اتحاد ملي از   
ل متفـاوت اسـت، بلكـه مبـاني حقـوقي آنهـا نيـز از                اما نه تنها دامنة هر يك از آنها در عم         

  .باشد يكديگر مجزّا و در عين حال مرتبط با هم مي
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  گستره و عناصر تفكيك اتحاد ملي از انسجام اسلامي. 1

اتحاد ملي و انسجام اسلامي، دو فراز از يك حركت اساسـي و سـازندة راهبـردي هـستند                   
دهنـد و ارتقـا       را تـشكيل مـي    » سـلامي ايـران ا  «كه هر يك، بخشي از هويت و موجوديت         

اتحاد ملي، كاركرد و مبنايي درون ملـي داشـته و متّكـي بـر موجوديـت ملتـي                   . بخشند  مي
كند، بلكـه     خداجو است كه نه تنها خير و رفاه خود و همكيشان و هموطنان را جستجو مي               

ت و  انديـشد و در خـصوص سـعاد         به كلية همنوعان و انسانهاي مظلوم و تحت اسـتيلا مـي           
از ايـن   . دهـد   كند و به حق بشريت براي تعالي بها مـي           رفاه كل ابناي بشر احساس تعهد مي      

منظر، اتحاد ملي زمينه و مقدمة لازم فعال شدن ظرفيتهاي انـسجام اسـلامي، بلكـه انـسجام                  
ها و رفتارهاي انساني زماني وجاهت و امكـان           ابعاد فراملي همساز كردن ايده    . انساني است 

ابند كه ابتدا جامعة اسلامي ايران به عنوان فاز نخست، بلكـه الگـويي از اجتمـاع                 ي  عيني مي 
بهينة معرفه در دين اسلام، وضعيتي متضمن درجـه عـالي سـازماندهي و انـسجام را يافتـه،                   

  . تجربه كننده و متبلور نمايد
  

  گسترة اتحاد ملي و انسجام اسلامي) الف

رود و سـاير علايـق و     نـسجام اسـلامي فراتـر مـي       هـاي اتحـاد ملـي گـاه از ا           عناصر و مؤلفه  
در وحـدت ملـي، كليـة       . گيـرد   هاي منسجم كنندة روابط اجتمـاعي را نيـز در بـر مـي               علقه

ظرفيتهاي وحدت بخش و ايجاد كنندة اقتران در آحاد ملت؛ يعني يكايك اعضاي جامعة              
 ظرفيتهـاي منـسجم     اين وحدت بر پاية فعـال سـازي پتانـسيلها و          . گيرد  ملي مد نظر قرار مي    

شود؛ به طوري كه هـر بخـش از جمعيـت     ها استوار مي كنندة هر يك از اين علايق و علقه   
ملي با اتكّا بر يك يا چند مورد از عناصر مذكور، با ساير اعضا پيوند يافته و اشتراك نظـر                    

و در اين صورت، اعتقادات ديني مبتني بر اسلام، تنهـا بخـشي از عناصـر                . يابند  و عمل مي  
  . هاي شكل گيري وحدت ملي است مؤلفه

در حالي كه در انسجام اسلامي، آحاد ملت به صورت برابر و يكسان مورد توجه قرار                
گرفته و هنجارهاي ديني، بافتي حداكثري و همه گيرانه از هنجارهاي اجتماعي و حقـوقي              

اركـان جمعيتـي    در واقع؛ در راهبرد اتحاد ملي، مجموع        . دهند  را در اين رابطه تشكيل مي     
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كشور اعم از مسلمان و غيرآن بايد در ساية لوازمي كه سرنوشتـشان را بـه هـم پيونـد داده                     
است، از تعارض و واگرايي نظري و ملي پرهيز كرده و به سمت و سوي اقتران سوق داده                  

هرچه اين تمايل عينيت بيشتري يابد، اتحاد و وحدت ملي نيز وزن بيـشتري خواهـد            . شوند
ترين مبنـا و سـنگ         ايران اسلامي، وحدت در اعتقاد و عمل به موازين دين، مهم           در. يافت

هايي كه اعـضاي      با اين حال، براي حداكثرسازي آن، به ساير مؤلفه        . بناي اتحاد ملي است   
  .شود دهد نيز به تناسب توجه مي جامعه را به سرنوشتي مشترك سوق مي

  

  لاميماهيت و مركز ثقل اتحاد ملي و انسجام اس) ب

اتحاد ملي، راهبردي سياسي و اجتماعي با ابعاد و پيامدهاي گستردة ناظر بر روابط افراد بـا        
همديگر و با دولت و همچنين مناسبات ساختارها و سازمانهاي دولتي بـا همـديگر اسـت،                 
در حالي كه انسجام اسلامي، امري ايدئولوژيك با محوريت همگرايي اعتقادي و در عين              

اد فراگيـر و همـة جانبـه سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و امنيتـي داخلـي و                    حال، واجد ابع ـ  
المللي است و چون به داخل يك جامعة خاص محدود نمي شود، به نحوة گردهمـايي                  بين

اي از افراد هم كيش و ساختارهاي سياسـي دربرگيرنـدة ايـن افـراد حـول محـور                     مجموعه
تن راهكارهاي مشترك را براي تفـوق  پردازد كه در عين حال، لزوم ياف اعتقاد مشترك مي 

المللي معاصر و چشم انداز آينـده         و غلبه بر موانع فراروي حيات جمعي شان در محيط بين          
  .گيرد نيز در بر مي

پس انسجام اسلامي هم امري نـرم افـزاري و متّكـي بـر هنجارهـا و باورهاسـت و هـم                      
 و اقـدام مـشترك جوامـع        اي سخت افـزاري و دايـر بـر سـاختارها و تـشكيل نهادهـا                 مسئله

مــسلمان و حتــي برنامــه ريــزي و تــشكيل اتاقهــاي فكــر و ايجــاد ســازوكارهاي مناســب و 
  .مقتضي

  

 آثار متقابل و بر هم كنشهاي اتحاد ملي و انسجام اسلامي. 2

به رغم تفاوتهاي مذكور كه سبب شده اتحاد ملي در تقدم ظـاهري و پـيش شـرطي بـراي            
تــرين ملــت   و تقويــت هويــت مــشترك دينــي در بــزرگگــام برداشــتن در مــسير ايجــاد



 

  

ج،
سي

ت ب
عا

طال
 م

مه
لنا

ص
ف

 
ل 

سا
د

ره
ما

ش
م، 

ه
 

37 ،
ن

ستا
زم

 
13

86
 / 

ه 
ح

صف
10  

اي از جامعة مطلوب ديني در        اي براي بسط نمونه     ايدئولوژيك جهان به نظر برسد و مقدمه      
جهان اسلام باشد، نه تنها انسجام اسلامي داراي بازخوردهاي مؤثر در ارتقـاي همبـستگي               

ي در تحكيم منزلت ملي و      ملي است، بلكه به مثابة تكميل كنندة همسويي جريانهاي داخل         
  . كند المللي كشور و نظام جمهوري اسلامي عمل مي بين

  
  اتحاد ملي

         
  

  همبستگي و وحدت ملي                                                 همبستگي و اتحاد اسلامي

  

  

  انسجام اسلامي

  

  برهم كنش اتحاد ملي و انسجام اسلامي: 1نمودار 

  
اي براي توفيق كاركرد اقدامات ناظر بر انـسجام           ديگر؛ اتحادملي نه تنها مقدمه    به تعبير   

هاي رواني لازم را در قبول اين الگـو در جهـان اسـلام                اسلامي است و بيش از همه، زمينه      
كند، بلكه خود نيز از پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم همگرايـي سـازمان يافتـه و                  فراهم مي 

  . شود بخش هويت ملي در ايران مي پذيرد و تحكيم ير ميجهت دار ملل اسلامي تأث
  

  افزايش  قوام بخشي

  

  تسهيل  شكل گيري

  چرخه برهم كنش اتحاد ملي و انسجام اسلامي: 2نمودار 

  

 

 اتحاد ملي
انسجام 
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  اتحاد ملي به عنوان زمينة رواني پيشبرد انسجام اسلامي) الف

اي از نقش آفريني آنها       المللي، دال بر عرصه     بازيگر بين ترين    توصيف دولتها به منزلة سنّتي    
اي است كه نزديك به دويـست بـازيگر مـشابه ديگـر نيـز موجوديـت داشـته و از                       در پهنه 

هايي موسـوم     حاصل روابط مجموعه  المللي،    جامعة بين . امكان حضور و اقدام برخوردارند    
ي يك اجتماع، در مناسبات متقابل      المللي است كه همانند اعضا      به دولتها و سازمانهاي بين    

نقش و حضور مذكور، نتيجة مستقيم وجاهتهاي درون ملي است و زماني به منصة              . هستند
با اين حال، نـه     . رسد كه اقتدار عمومي دولت در جامعة داخلي محقق شده باشد            ظهور مي 

دي المللـي نيـز پيون ـ      تنها موجوديت، بلكه دامنه و اوصاف وجاهت دولـت در عرصـة بـين             
هـاي    در مواردي كه اقتدار دولت بـه پـشتوانه        . عميق با كاركردهاي دورن ملي دولت دارد      

عرصة مردمي متّكي و متصّل است، نه تنها موجب تحكيم مشروعيتهاي خارجي دولت در              
شود و امكان حضور مؤثرتر و قدرتمندتر را در تنظيم روابط مـذكور               المللي مي   روابط بين 
وين و اجراي راهبردهـاي دولـت در روابـط خـارجي نيـز تحكـيم                كند، بلكه تد    فراهم مي 

  )50، ص 1386تيلا، (. يابد مي
وضعيت سامان يافتة داخلي به ويژه انـسجام و همگرايـي در ميـان افـراد و نيـز ارتقـاي                     
سطح منابع قدرت ملي كه خود متشكّل از عناصر ديني، عزّت و تحكيم بستر امنيـت ملـي                  

سازد و از اين جهـت، بـه خـوبي فـضاي بـروز و                 نمودار مي است، قدرت معنوي كشور را      
در ايـن  . آورد المللـي فـراهم مـي    ظهور قـدرت متكّـي بـه وحـدت ملـي را در روابـط بـين           

صورت، قدرت نرم يا ارتقاي ظرفيتهاي پذيرش خود به خـود و اسـتقبال از يـك ايـده يـا                     
ل، ارزش عملـي    گيـري از سـوي طـرف مقبـو          راهبرد، بدون نياز به صـرف هزينـه يـا بهـره           

بر اين اساس، اتحـادملي بـا ارائـة الگـوي عملـي وحـدت و همـسبتگي مطلـوب،                    . يابد  مي
ها و محورهاي ارشادي مورد نظر كشور را در رابطه بـا همگرايـي                هاي جذب توصيه    زمينه

هـاي معمـول    بخشد و تلاش در اين رابطه را بـدون هزينـه    حداكثري امت اسلامي ارتقا مي    
اي خارجي و ناظر بـر امنيـت ملـي، در فـضاي تفـاهم و تعامـل عينيـت                    در تعقيب راهبرده  

  . رساند بخشيده و به نتيجه مي
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و بهبـود   » بـاز ارتقـا   «از طرف ديگر، همين ظرفيتها به نوبة خود، موجب روند تدريجي            
عـزم ملـي بـه      «در واقع؛   . شود  پيوستة روند اجراي اصول عملي سياست خارجي كشور مي        

عاقب تشخيص جمعي منـافع ملـي، هنگـامي كـه بـه روابـط خـارجي                 منزلة تصميم قاطع مت   
دهد، مقامـات و نهادهـاي تـدوين و اجـراي راهبردهـاي خـارجي را از نگرانـي                     جهت مي 

سازد و در نتيجه،      هاي عمومي در تحقق اين اهداف مطئمن مي         بازداشته و به وجود پشتوانه    
عـزّت بـه عنـوان نخـستين        در چنـين صـورتي،      . گردد  تزلزل در سياست خارجي مرتفع مي     

در . محور سياست خـارجي كـشور، بـر پايـه عـزّت عمـومي و افتخـار ملـي اسـتوار اسـت                      
مواردي كه دولت و ملت به دليل وحدتهاي حداكثري به تقارن و تقريب نظـري و عملـي                  

به دليل مغايرت بـا     (گردد    اند، امكان تن دادن به فشارهاي خارجي نه تنها منتفي مي            رسيده
بلكـه راهبردهـاي خـارجي از انفعـال و عكـس العمـل نـسبت بـه رفتـار                    )  ملـي  اصل عزّت 

، بـه نقـش     )دولت بـه عنـوان موضـوع و مخاطـب در محـيط خـارجي              (واحدهاي خارجي   
دولـت بـه    (سازمان دهنده و تعيين كنندة قواعد بازي و مؤثر بر تغيير فرايندها و سـاختارها                

  .)51ن، ص هما(. »گردد تبديل مي) عنوان عضو فعال و واضع
در اين ميان و از نظر كاركردي، نقشي كه نهادهاي مؤثر در رابطه با تعميق اتحاد ملـي                  

، به همان ميزان كه براي اثـربخش كـردن وحـدت ملـي              )به ويژه نقش بسيج   (كنند    ايفا مي 
هاي بسط آثار و پيامدهاي مثبت اتحاد به خـارج از             قابل توجه خواهد بود، در تمهيد زمينه      

 به ويژه در ارتقاي جذابيتها و الگوسازي جامعة ايراني براي ملـل اسـلامي نيـز                 محيط ملي، 
به همين دليل، نقش اولية وحدت ساز نيروي مقاومـت بـسيج، براينـد              . اثرگذار خواهد بود  

هاي بسيج در تحكيم اتحـاد ملـي          آفريني  افزايش قابليت نقش  . برون ملي نيز خواهد داشت    
در اعمال وحدت بخش حاكميت ملي، كمك به بازبيني         تقبل سهمي از مسئوليت دولت      (

هنجارهاي ماهوي و شـكلي اجتمـاع، تـسهيل جريـان مـشاركت عمـومي در بهينـه سـازي                    
، بـه   )53-58همـان، ص    ()اجتماعي و فرهنگي، تسهيل درك مشترك از ارزشـها و منـافع ملـي             

ن در فراسـوي    منزلة عاملي مهم در محقق ساختن لوازم جذابيت رواني جامعه اسلامي ايـرا            
  .گر خواهد شد محيط ملي جلوه
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در هر حال، نتايج كلان اين امـر بـه ارتقـاي فرصـتها و حـذف يـا كـاهش تهديـدهاي                   
در صورتي كه وحدت ملي در ابعـاد درونـي          . شود  امنيتي كشور و جهان اسلام مربوط مي      

ب فرصـت   توان به منظور كس     جامعه محقق شود، بخشهايي از اقتدار و قابليتهاي ملي را مي          
در اين راستا، امـت اسـلامي       . و حذف تهديد در محيط خارجي، بسيج كرد به كار گرفت          

به دليل اشتراكات معنوي مبتني بر دين مشترك، فضاي حداكثري ايـن فرصـتها را عرضـه                 
  . كند مي

  

  هاي ديني اتحاد ملي با انسجام در جامعه بزرگ اسلامي  همگرايي مؤلفه) ب

در واقـع؛   . كل گيري اتحاد ملي، برايندي از موازين اسـلامي اسـت          مباني اعتقادي و ديني ش    

را نفـي   حكومـت    اصالت انساني    أمنشكند،    مقابله مي مخالفت و   اسلام سرسختانه با استبداد     «

داند تـا افـراد نـسبت بـه      مي امور فردي و اجتماعي ةبر كلي و خداوند را حاكم اصلي     كند  مي

 ).40همـان، ص    (» قرار نگيرد  ييجو سلطهاي براي     وسيلهباشند و حكومت      يكديگر برتري نداشته  

  . بخشد همين تقارنها است كه نقش اسلام را در نظرية حقوق عمومي قوام مي

گانـه، عـلاوه بـر ضـرورت          قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در تدوين قواي سـه         «

 و مراتبـي از   از انديـشة مـذكور بـه دور نبـوده     همكاري قوا براي تأمين اهداف كلـي نظـام،        

مقدمـه  . بيني كـرده اسـت    توأم با نظارت و مسئوليت بين قواي حاكم را پيش  ارتباط متقابل، 

ي است كه بر اساس آن روح اسلامي در         يها قانون اساسي مملو از واژگان و عبارت پردازي       

 رفتار ملت و حكومت ايران دميده شـده اسـت تـا از ايـن                ةدنكالبد اصول حقوقي تنظيم كن    

حكومـت از ديـدگاه اسـلام        «؛در واقع . ريزي گردد   طرح نو از حكومت اسلامي پي      طريق،

 بلكه تبلـور آرمـان سياسـي    ،گري فردي يا گروهي نيست    برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه     

دهـد تـا در رونـد تحـول فكـري و              ملتي همكيش و همفكر است كه بـه خـود سـازمان مـي             

  )40-41همان، ص (. »بگشايد) كت به سوي االلهحر(ي ي راه خود را به سوي هدف نها،عقيدتي

هــاي اســلامي شــكل گيــري وحــدت ملــي بــه   هــا و مؤلفــه در ايــن ميــان، تــأثير علقــه
هـاي    شـود، بلكـه جريـاني مجـدد از زايـش علقـه              هاي دورن ملي محـدود نمـي        همسبتگي

كنـد كـه در پرتـو آن، احـساس      همگرايي ديني را در ميان افراد مؤمن به اسـلام خلـق مـي    
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شود   نوشت مشترك دنيوي و اخروي سبب احساس تعلّق همة مؤمنين به ملتي واحد مي             سر
تبلـور روح جمعـي در گـذر        «كه به نوبة خود فرهنگ تعـاون، تعامـل و همگرايـي را كـه                

 از مرحلة فردي تا فاز سازمان يافتة آن كه به           )93، ص   1386سـاعد،   (»هنجارهاي اجتماعي است  
شـود،    ها در ساختارهاي مديريت امور عمـومي مربـوط مـي           دخيل شدن اين افراد و انديشه     

در جمعيـت مـسلمان     ) هـاي احـساسي     مؤلفه(كند و نه تنها انسجام قلبي و عاطفي           دنبال مي 
را در ابعاد ذهني و عينـي نيـز         ) هاي عقلاني   مؤلفه(اي و رفتاري      جهان، بلكه انسجام انديشه   

  . سازد مهيا مي
  

 جام اسلامينقش تكميلي و قوام بخشي انس) ج

با اينكه اتحاد ملي، تمركزي خاص بر امور جامعة داخلي داشته و نخـست حـل مـشكلات                  
كـشور در پهنـة جامعـة       -اين جامعة سياسي را بـه عنـوان سـاختاري مـستقل بـه نـام دولـت                 

كند، اما صرف بهينه سازي اوضاع داخلي كه يكي از وظايف             المللي معاصر تداعي مي     بين
ل هر دولت است، نهايـت كـار دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران                اصلي، بلكه غايت تشكي   

ريزي دولتـي بـه       در واقع؛ مقدماتي بودن وحدت ملي و عدم اكتفاي برنامه         . شود  تلقّي نمي 
، از خـصايص متفـاوت بـسيج بـا راهبردهـاي مـديريت عمـومي در سـاير                   »در دولت «امور  

 و اتبـاع يـا اعـضاي    دولت خدمتگزار در عين خـدمت رسـاني بـه شـهروندان          . دولتها است 
كيشان خود و ساير دولتهاي مـسلمان را نيـز مـدنظر قـرار                جمعيتي خود، بايد سرنوشت هم    

  .داده و درخصوص آنها برنامه ريزي و اقدام كند
از جمله مناسـبات كـشور بـا جوامـع و           (» المللي  بين«ريزي در خصوص امور       البته برنامه 

شود، تابع اوضاع     سياست خارجي نمودار مي   كه در قالب    ) دولتهاي مسلمان منطقه و جهان    
قـانون اساسـي، اصـول حـاكم بـر          . و احوالي متفاوت از مديريت امور درون دولـت اسـت          

مسئوليت و تعهد نظام و حكومت اسلامي ايران را در برابر سايرين تدوين كـرده و اسـاس                  
  . سياست خارجي كشور را بر شمرده است
انسجام اسـلامي بـر امنيـت ملـي، لـزوم پيگيـري             در هر حال، تأثيرات غيرقابل اغماض       
بـا توجـه بـه      . كنـد   المللي كنـوني ضـروري مـي        مستمر اين راهبرد را در ساختار روابط بين       
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المللي و تأثير متقابل آنهـا، هـر يـك از محورهـاي               هاي محيط ملي و بين      كنش مؤلفه   برهم
. امنيـت ملـي دارنـد     سياست خارجي نظير انسجام اسلامي، برايندهاي مستقيمي بر وضعيت          

از اين رو، هماهنگ سازي سطح مناسبات ملل اسلامي با مدنظر قرار دادن استفادة بهينه از                
مزيتهاي هم افزايي اقتدارات هر بخش از جامعة مـسلمانان در محـيط خـارجي، بـه همـان                   

المللـي افـزايش      سبك و سياقي كه اثربخشي و وجاهت اسـلام را در تعيـين معـادلات بـين                
، منافع ملي را نيز هم از حيث بافت دروني در مرحله ايجادي و هم در روند تحقق                  دهد  مي

  . بخشد و اجرا، ارتقا مي
منافعشان و از همه    (اتحاد ملي با همبسته كردن اعضاي اجتماع و پيوند دادن آنها            «اگر  

امنيـت ملـي را      وضعيت   ، به صورت پيشگيرانه و واكنشي،     )تر، سرنوشتشان به همديگر     مهم
» اي امـن    جامعـه «بخشد و لوازم نرم افزاري و سخت افزاري آن را مهياي تـضمين                رتقا مي ا

، انسجام اسلامي ظرفيتهاي محيط خارجي را براي به فعليت درآوردن فرصـتهاي             »سازد  مي
امنيت ملي، هم به عنوان سهيم بودن در فوايد و منافع جامعه اسـلام و هـم بـه دليـل فـراهم         

به همين دليـل، اقـدام و       . بخشد  ها ارتقا مي    ت در ساير موارد و عرصه     شدن امكان اقدام دول   
توانـد بـه عنـوان جزيـي از           ممارست در مسير تحقق و تحكيم انـسجام اسـلامي، خـود مـي             

  .راهبرد امنيت ملي كشور تلقيّ شود
  

  ايران.ا.هاي اتحاد ملي و انسجام اسلامي درحقوق ج زمينه: بند دوم

اي كه به مثابـه يـك راهبـرد           ي در عين نقش و وجاهت گسترده      اتحاد ملي و انسجام اسلام    
كلان دارند، داراي ابعاد و جهات حقوقي روشني هستند كه هم بر اجـزا و مبـاني حقـوقي                   

گيـري از راهكارهـا و مجـاري شـناخته شـدة          چنين راهبردي دلالت دارنـد و هـم بـه بهـره           
رسـد منـابع بنيـادين     ه نظـر مـي  در اين ميان ب . شوند  حقوقي در راستاي تحقق آن مرتبط مي      

اي از ابعاد اين موضوع را مورد توجه و نظر قرار داده و احكـامي را      حقوق كشورمان، پاره  
اند كه به نوبة خود، روند برنامه ريزي عمومي مرتبط با اتحـاد    بيني كرده   در اين رابطه پيش   

 حقـوق تكـاليف   ملي و انسجام اسلامي را مورد تنـوير قـرار داده و در خـصوص لـوازم  و                  
  .  است راجع به تحقق آن، تهميدات حقوقي را عرضه داشته
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نظر به اينكه مبادي حقوقي اتحاد ملي در كشورمان قبلاً مورد بررسي جامع قرار گرفته        
هـاي شناسـايي انـسجام        ، در اين بخـش از نوشـتار، ضـمن پـردازش زمينـه             )تيلا، پيشين (است  

هاي نـاظر بـر آن را كـه           حقوقي شناخت مؤلفه  اسلامي در اصول قانون اساسي، چارچوب       
متضمن تكاليف نهادهاي دولتي از جمله بسيج در اين رابطـه هـستند، برخـواهيم شـمرد و                  

  . سپس به ابعاد سازماني اين راهبرد در پرتو ملاحظات حقوقي خواهيم پرداخت
  

  تأكيد قانون اساسي بر اصول پيشبرد راهبرد انسجام اسلامي. 1

در واقع؛  .  هم اتحاد ملي و هم انسجام اسلامي را مورد تأكيد قرار داده است             قانون اساسي، 
انسجام اسلامي هماننـد اتحـاد ملـي، از مبـاني و چـارچوب حقـوقي پويـا در قالـب قـانون                       

توان برخي ظرفيتهاي اين قانون را در چنـين مـسيري مـورد               اساسي برخوردار است كه مي    
ن اسـاس، عـلاوه بـر آثـار حقـوقي ناشـي از تعيـين                بـر اي ـ  . توجه قرار داد و به كار گرفـت       

 قـانون اساسـي و الزامـاتي كـه          110سياستهاي انسجام اسلامي در قالب بنـد نخـست اصـل            
اي از اصول قانون اساسي به صورت         نهادهاي عمومي در اين مسير متقبل خواهند شد، پاره        

نـد كـه در رويكـردي       ا  مجزّا و مشخص، الزاماتي را براي مجموع نظام سياسي ايجاد كرده          
بخـش كـشور بـا سـاير ملـل اسـلامي              ساز و انسجام    استنتاجي به ايجاد سازوكارهاي همگن    

از اين حيث، قانون اساسي را در مسير شكل گيري و تحكـيم انـسجام               . منتهي خواهند شد  
  . اسلامي بايد پيش از ساير منابع حقوقي داخلي مورد توجه قرار داد

رايـي  گياسي، ايجـاد وفـاق بـه عنـوان بـستر ضـروري هم        س – هر نظم حقوقي     ةكار ويژ 
   سياسي متكامل با آرمانها و اهدافي عالي و توسعه         ةبندي يك جامع    اعضاي جامعه و شكل   

، قانون اساسي و ساير منابع      )151-172، ص   78-79خليلي،  (براساس تعبير ميثاقي وفاق   . يافته است 
ي ســازش آزادي فــرد و اقتــدار حكومــت بــرااي  نــه تنهــا ســازه )تــيلا، پيــشين(مبتنــي بــر آن،

، بلكه چارچوبي متقن براي ترسيم نحوة ايفاي نقش در محـيط            است) حاكميت در دولت  (
در . كنـد   المللي است كه مناسبات هر دولت و اجتماع سياسي را بـا سـايرين تبيـين مـي                   بين

 اتحـادملي   .شـود   واقع، سياست داخلي و خارجي هر دولت در اين چـارچوب ترسـيم مـي              
گيـري از     شـود و انـسجام اسـلامي نيـز بـا بهـره              اساساً در قالب سياسـت داخلـي تعيـين مـي          
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ظرفيتهاي ديني نهفته در همبستگي ملي، مناسبات متوازن يك ملت مسلمان را با ساير ملل               
  .دهد و دولتهاي اسلامي، سياستهاي خارجي دولت را مورد توجه قرار مي

دسـته اول،   : تـوان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد           نگرش قانون اساسي به ايـن مقولـه را مـي          
هاي توصيفي به منظور تمهيد مقدمات پايه ريزي اصول حكمي راجع بـه تعهـدات و      اشاره

هـاي حكمـي نـاظر بـر رفتـار و             حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران و دسـته دوم، اشـاره          
  .جهت گيري سياست خارجي كشور در قبال مسائل اسلامي اعم از ملل و دول مسلمان

، مقدمة تفصيلي قانون اساسي موارد ذيـل        )توصيف و تبيين  (در خصوص دستة نخست     
  :    هاي مبنا را در مورد دستة دوم چنين بيان كرده است را مقرر داشته و انديشه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسـي و             -
ابط اسـلامي اسـت كـه خواسـت قلبـي امـت             اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضـو        

  ) 1مقدمه قانون اساسي، ص (. باشد اسلامي مي
ويژگي بنيادين اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سدة اخير، مكتبـي و                -

 .اسلامي بودن آن است

 .به اين تجربه گرانبار دست يافت... ملت مسلمان ايران  -

 بـه مواضـع فكـري و جهـان بينـي اصـيل              ...ملت ما در جريان تكامل انقلابي خـود        -
خـود را  ) اسـوه (اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي، جامعة نمونه   

 . بنا كند

هاي اعتقـادي نهـضت را عينيـت بخـشد و             رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه       -
لامي پـرورش   شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اس              

 .يابد

 .انقلاب ايران، حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود -

زمينة تداوم اين انقلاب را     ... قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران         -
المللـي، بـا ديگـر        كند و به ويژه در گسترش روابط بين         در داخل و خارج كشور فراهم مي      

كوشد تا راه تشكيل امت واحـدة جهـاني را همـوار كنـد و      ردمي ميجنبشهاي اسلامي و م  
  .استمرار مبارزه در راه نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد
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علاوه بر اين، قانون اساسي در قالب اصولي نظير حمايت از مستضعفين، منـع مداخلـه،                
ارچوب حقوقي گام نهادن در     گيري امت اسلامي و نظاير آن، مباني و چ          تلاش براي شكل  

مسير انسجام اسلامي را ارائه كرده است؛ مباني و چارچوبي كه در سياستهاي كلان جهت               
دهنده به كاركردهاي بسيج نيز نقش داشته و بـسيج نيـز بـه نوبـة خـود در تحقـق و عملـي                        

  .در بندهاي ذيل به اين موارد خواهيم پرداخت. ساختن آنها سهيم است
   
   دفاع از حقوق مستضعفين جهانحمايت و) الف

حمايت از مظلوم و نفي ظالم، اجزاي راهبرد ظلم ستيزي در انديشه و احكام اسـلام اسـت                  
كه جمهوري اسلامي ايران نيز به دليل قبول و تلاش براي برقراري حكومت حـق و عـدل                  

 ايـن   .اسلامي، اين راهبرد را مدنظر داشته و به صراحت در قانون اساسي مقرر كرده اسـت               
راهبرد، محدوديت ديني نداشته و ناظر بر بشريت است به طوري كه منظور از مستضعف،               
نه الزاماً بخشي از جامعه اسلامي، بلكه مجمـوع انـسانهاي تحـت اسـتيلا و فـشار داخلـي و                     

شود و كرامـت و       اي كه مانع از بروز استعدادهاي بشريت مي         خارجي است؛ استيلا و سلطه    
  . كند ال ميعزّت بشريت را پايم

بر اين اساس و بدون شك، حمايت از مستضعفين كه خود هنجاري اسلامي است، بـر                
طلبي ظالمان و آسيب ديدگي مظلومـان عـالم اسـتوار اسـت و از روابـط                   وضعيت هژموني 

اي   قـانون اساسـي نيـز بـا احـراز رابطـه           . رود  كيشان فراتر مي    متّكي بر مسئوليت در برابر هم     
دين اسلام كه ديـن بـشريت و در جـستجوي سـعادت و كمـال بـشري                  به اقتضاي   (انساني  

ميان ملت ايران و ساير ملتها، در برابر سرنوشت آنها احساس مـسئوليت كـرده و نـه                  ) است
اي نـوين از ايـن مـسئوليت را در            هاي اخلاقي، ديني و ايدئولوژيك، بلكـه جلـوه          تنها جنبه 

ست تا سرلوحة سياست خارجي كشور      قالب و ساختاري حقوقي تعبيه و پيش بيني كرده ا         
در واقـع؛ قانونگـذار اساسـي       . در قبال ملتها و دولتهاي تحت استعمار و ظلم كـشيده باشـد            

همانند برخـي مـوارد ديگـر نظيـر شناسـايي حـق سـعادت ابنـاي بـشر، از فرامـرزي بـودن                        
تـه  هنجارهاي عدالت خواهانة اسلام براي رهايي بـشريت از اسـتعمار و اسـتثمار بهـره گرف                

 اصل سوم قانون اساسـي، يكـي از وظـايف دولـت را در راه تحقـق اهـداف                    16بند  . است
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تنظـيم سياسـت خـارجي كـشور بـر اسـاس            «: مقرر در اصل دوم چنين مقـرر كـرده اسـت          
معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايـت بـي دريـغ از مستـضعفان                  

  . »جهان
توان در مورد بخشي      ن بر انسجام اسلامي را حداقل مي      تأثير اصل حمايت از مستضعفي    

حمايـت از ملـت مظلـوم    . از ملت مسلمان كه تحت سلطه و ظلم بـوده انـد، مـشاهده كـرد             
همين امر كـه اغلـب راهبـردي مـشترك در ميـان ملـل               . فلسطين، از جملة اين موارد است     

ظلوميت يـك ملـت در      تواند مجال تعامل آنها را براي حمايت از م          اسلامي بوده است، مي   
اي تحـرّك بخـش       برابر سلطه غيرمسلمان ارتقا بخشد و به سازماندهي امت اسلامي، جلوه          

  .  اعطا كند
الملل دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام در        شايان ذكر است كه كميتة حقوق بين      

راستاي تشريح نمودهاي عيني اين بخش از قانون اساسي، بند ذيل را در قالـب سياسـتهاي                 
تـلاش در جهـت     «: پيشنهادي به مجمع در مورد سياستهاي كلـي نظـام، ارائـه كـرده اسـت               

سازي درجهـت حمايـت      وليت و قاعده  ئم با مس  أاحترام بيشتر به كرامت انسانى و آزادى تو       
   1.»گرى در جهان مؤثر از ملل مستضعف و جنبشهاى آزاديبخش و مبارزه با سلطه

البتـه ايـن اصـل      .  دوم قـانون اساسـي اسـت        اصـل  6قسمت نخست بند فوق، تكرار بند       
سياست كلـي نظـام     . است» در برابر خدا  «تصريح كرده كه آزادي، توأم با مسئوليت انسان         

بايد روشن كنندة چارچوب قانون اساسي و روشنگر مفاد آن بـراي تـسهيل رونـد اجـراي                  
ضـمن  . از اين جهت، بند نخست در قالب سياسـتهاي كلـي نظـام جـايي نـدارد                . آنها باشد 

اينكه آنچه در قانون اساسـي در ايـن رابطـه آمـده، كلّيـت و شـمول دارد و اختـصاص بـه                      
هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايـران اسـت           الملل ندارد، بلكه ناظر بر پايه       حقوق بين 

  .كه در كلية ابعاد از جمله حقوق نيز قابليت اعمال دارد
 اصل سوم قانون اساسي است كه       16 حمايت از ملل مستضعف نيز تكرار بخشي از بند        

را جزيي از   » تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان            «

                                                      
1. www.majma.ir/Contents.aspx?p=eeeb84c4-af67-4231-bf73-84bc1ed421. 
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شمارد، ضـمن اينكـه حمايـت از مبـارزات آنهـا نيـز در                 اساس سياست خارجي كشور مي    
ز گري ني   مبارزه با سلطه  . شود  ، دستوركار و وظيفة دولت محسوب مي      154چارچوب اصل   

گـري بلكـه سـلطه جـويي را       قانون اساسي است كه نه تنها سلطه   152بازبياني از نص اصل     
از طرف ديگر، حمايت از جنبشهاي آزاديبخش، مصداقي از مفـاد اصـل             . كند  نيز نفي مي  

  . قانون اساسي است154
  

  تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان) ب

عهـد اسـت؛ تعهـد نـسبت بـه همـة       سياست خـارجي كـشورمان تركيبـي از تعهـد و عـدم ت           
المللـي و     و ساير دولتهاي غيرمتخاصم در چارچوب مـوازين شـناخته شـدة بـين             (مسلمانان  

سياسـت  (بخـش نخـست     . و عدم تعهد نسبت به دولتهاي استعمارگر      ) مورد پذيرش كشور  
امـا  .  اصل سوم قانون اساسي تبيين كرده كه در بند پيشين بدان اشـاره شـد  16را بند   ) تعهد

سياست خـارجي كـشور     «: دارد   قانون اساسي است كه مقرر مي      152دم تعهد نتيجة اصل     ع
دفاع از حقوق همة مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط               ... بر اساس   

  .»صلح آميز با دول غيرمحارب استوار است
 اسـت كـه هـم    در واقع؛ نفي سلطه به مثابة سياست و رويكرد مورد توجه قانون اساسي  

از ايـن جهـت، كـشورمان       . شـود   المللـي دنبـال مـي       جنبة داخلي دارد و هم در محـيط بـين         
امـا حمايـت و دفـاع از همـة          . گونه تعهدي در برابر دولتهاي سلطه گر نخواهد داشت          هيچ

المللـي، يـك اصـل جهـت دهنـده بـه برنامـه ريـزي          مسلمانان و حقوق آنها در محيط بـين       
 اين اساس، ايران نسبت به همة مسلمانان جهان خود را متعهد و             بر. عمومي در كشور است   

چنـين تعهـد و التزامـي،       . داند و بر اين اساس، برنامه ريزي و اقـدام خواهـد كـرد               ملتزم مي 
همگرايي با جهان اسلام را به مثابة هنجاري بنيـادين در حقـوق كـشورمان مقـرر كـرده و                    

در مسير تحقق و تحكـيم انـسجام اسـلامي    تحرّك بخشي به روند اجراي اين تعهد، گامي         
المللي اسـلامي، بلكـه كليـة مـسلمانان           خواهد بود؛ انسجامي كه نه تنها دولتها و مجامع بين         

  . جهان را در بر خواهد گرفت
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  اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها) ج

ثابـه اصـلي     قانون اساسي عدم مداخله در امور داخلي ساير ملتها و دولتها را به م              154اصل  
اي كلي در روند حمايت از مستضعفين جهان بيان كرده و با تكيـه                جهت دهنده و ملاحظه   

المللي، چنـين مقـرر داشـته         بر لزوم رعايت اين اصل در هرگونه اقدام دولت در عرصه بين           
جمهوري اسلامي ايران سـعادت انـسان در كـل جامعـه بـشري را آرمـان خـود                   «: است كه 

. شناسـد   آزادي و حكومت حق و عدل را حـق همـة مـردم جهـان مـي                داند و استقلال،      مي
بنابراين، در عين خودداري كامل از هرگونـه دخالـت در امـور داخلـي ملتهـاي ديگـر، از                    

  .»كند طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي مبارزة حق
ين سند حقوقي در ميان قـوانين       اين اشارة قانون اساسي، يكي از اوصاف مترقّي بودن ا         

المللـي را كـه در سـازمان          ترين اصـول حقـوقي بـين        اساسي جهان است كه يكي از بنيادي      
المللـي نقـش اساسـي دارد، بـه رسـميت شـناخته و بـه عنـوان يكـي از                       دادن به روابط بـين    

  . هنجارها و اصول حاكم بر سياست خارجي كشور برشمرده است
ة دولتهاي بيگانه را در امـور داخلـي اجتمـاع خـود متحمـل      ملت ايران كه سالها مداخل  

شده و تجربه كرده بود، در مسير ظهور انقلاب اسلامي نه تنها بـه ايـن رونـد خاتمـه داد و                      
عزّت و استقلال ملي را از يـوغ بيگانگـان رهـا كـرد، بلكـه ايـن سياسـتها را محكـوم و از                         

به تعبير ديگر؛ به همان ميزان      . چارچوب تدابير مشروع سياست خارجي كشور خارج كرد       
كه در جستجوي استقلال ملي بوده و از مداخلات خارجي برائـت جـسته، بـراي اسـتقلال                  

  .ساير دولتهاي قانوني نيز احترام قائل شده است
هاي اسـتعمار،     در اين راستا، هرچند صيانت و دفاع از مظلوم در برابر روند سلطه طلبي             

ولتهاي آزاده است، اما مجراي طرح ريـزي تـدابير نـاظر بـر              المللي براي د    حقي ملي و بين   
دفاع از حقوق ملتهاي تحت استعمار بايد با در نظر گرفتن اصول و هنجارهـايي باشـد كـه                   

به واقع؛ تلاشـهاي ملـي بـراي تحقـق انـسجام            . مداخله در امور دولتهاي مستقل تلقّي نشود      
مـستقل مـسلمان تعبيـر و تفـسير         اسلامي، در پرتـو اصـل عـدم مداخلـه در امـور دولتهـاي                

توان كاركردهاي چنين راهبردي را حـول دو محـور            بر همين اساس است كه مي     . شود  مي
  .كاركردهاي امري و ارشادي: متفاوت دسته بندي و تحليل كرد
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  كاركرد امري راهبرد انسجام اسلامي

دارد، از دو   همان طور كه گفته شد، انسجام اسلامي از نظر كاربردي و درجة الزامـي كـه                 
درجة امري بودن اين راهبرد از نظـر حقـوقي،   . اي برخوردار است بعد و اثر امري و توصيه 

از اين حيث كـه كليـة اشـخاص و نهادهـاي عمـومي              . نسبت به تابعان حقوق داخلي است     
هاي خود را در جهت تحقق اين مهم همسو كنند و در ايـن راسـتا            داخلي بايد برنامه ريزي   

تعهد به برنامه ريزي در مـسير تحقـق انـسجام اسـلامي بـا در نظـر داشـتن                    (تي  تعهداتي اثبا 
تعهد به عـدم اقـدام      (و سلبي   ) محورهاي مأموريت ذاتي آنها وفق قوانين و مقررات جاري        
دارند، جنبـه امـري داشـته و        ) به اموري كه موجب تضعيف انسجام ميان ملل مسلمان شود         

  .دارد
ومي بايــد ظرفيتهــاي قــانوني نــاظر بــر مــسئوليتها و در ايــن راســتا، كليــة نهادهــاي عمــ

در ايـن   . اختيارات خود را با مدنظر قرار دادن اين راهبرد به كـار گرفتـه و فعليـت بخـشند                  
ضـمن اينكـه    . ميان، نقش نهادهاي فرهنگي و سياسي در درجة نخست اهميـت قـرار دارد             

تواننـد نقـش      د مـي  مجامع علمي نيز هم در مرحلـة مقـدمات و هـم در اجـراي ايـن راهبـر                  
  . تمهيدي و اثربخشي را ايفا كنند

  

  كاركرد ارشادي راهبرد انسجام اسلامي

از طرف ديگر، نسبت به جهان اسلام و دولتهاي مسلمان و ملل اسلامي كه از نظر حقوقي،     
و » دعـوت بـه خيـر     «استقلال داشته و از برابري حقوق حاكميتي بهره منـد هـستند، اساسـاً               

 و جلب تعامل دولتها و ملل مسلمان براي احياي اقتـدار جهـاني اسـلام                فراخواني توجهات 
المللـي كنـوني عـزّت     در برابر كفر و الحاد است كه هم به دولتهاي مسلمان در جامعة بـين      

المللي را كه تا كنون با برنامه ريزي و هدايت غرب و              بخشد و هم ظرفيتهاي محيط بين       مي
ر گرفته است، به وادي دولتها و ملتهـاي مـسلمان تغييـر             شرق فعال شده و مورد استفاده قرا      

المللـي ارتقـا    دهد و حداقل، سهم و نقش آنها را در ميدان سياست و قدرت بـين            جهت مي 
بخشد و هويت مشترك آنها را به عنوان پيروان دين خاتم و مـستعد و قـائم بـه راهبـرد                       مي

  .كشد امت واحده و حكومت حق و عدل، به رخ جهانيان مي
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 از اين حيث، چارچوب راهبردهايي كه بايد در مسير فعال سـازي ظرفيتهـاي ملـي بـه                  
منظور تحقق و تحكيم انسجام اسلامي تدوين شود، بر مبناي انعطاف در برخـورد بـا سـاير        
دولتهاي مسلمان و رعايت اصل برابـري حاكميتهـا و همچنـين پرهيـز از هرگونـه اقـدامي                   

نها تلقّـي شـود؛ زيـرا ممكـن اسـت خيـر و مـصلحتهاي                است كه مداخله در امور داخلي آ      
مفروض و مرتبط با انسجام، تحت تأثير چنين فضايي تغيير ماهيت داده و تفاهم را به سـوء                  

المللـي    تفاهم تبديل كند كه خود تهديدي براي عزّت امـت اسـلام در راهبـري امـور بـين                  
  . است
  

  م اسلاميراهنماي حركت از اتحاد ملي تا انسجا: امت واحده) د

كنـد    اسلام تمام افراد بشر را به يك خدا، يك دين، يك معاد و يك حكومت دعوت مي                
 و هويتي مشترك را براي بشريتِ معتقد        )65، ص   1374هاشمي،  (دارد    و از اختلاف بر حذر مي     
قانونگـذاري  . بر همين هويت دلالـت دارد     » امت«شناسد كه تلقّي      به احكام جامع الهي مي    

) مقدمه قانون اساسي، شيوة حكومـت در اسـلام    (اي مديريت اجتماعي است     ه  مبين ضابطه 
و از اين رو، ضوابط مديريتي مـرتبط بـا راهبـرد انـسجام اسـلامي نيـز بايـد در چـارچوب                       

طور كه در ذيل خواهد آمد، مباني و چـارچوب حقـوقي              همان. موازين قانوني قرار گيرند   
.  اساسي مقرر و پيش بينـي شـده اسـت         شكل گيري و هويت بخشي امت واحده، در قانون        

اصل يازدهم قانون اساسي در اين خصوص حكمي روشـن و صـريح دارد كـه بـر اسـاس                    
آن، نه تنها ارزش و اهميت راهبردي امت واحده و تكليف دولت در اين رابطـه را تعيـين                   

كـم  بـه ح  «: كرده، بلكه مسير كليّ آن را نيز از مبادي تا نتيجه چنين پيش بيني كرده اسـت                
، همـه مـسلمانان يـك امتنـد و          »ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكـم فاعبـدون          «آية شريفه   

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلّي خود را بر پاية ائـتلاف و اتحـاد                 
ملل اسلامي قرار دهد و كوشـش پيگيـر بـه عمـل آورد تـا وحـدت سياسـي، اقتـصادي و                       

  . »دفرهنگي جهان اسلام را تحقق بخش
در كالبدشكافي و تحليل نظري بافت و ساخت مفهومي انسجام اسلامي، چند موضوع             

از حيـث   . اولاً، اين انسجام، دو بعد سازماني و نرم افزاري دارد         : مهم و كليدي وجود دارد    
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شـود،    سازماني، علاوه براينكه به بهبود و تحكيم روابط ميان دولتهاي اسلامي مربـوط مـي              
سلامي و مجموع مسلمانان را نيز به عنـوان اعـضاي تـشكيل دهنـدة امـت                 رابطه ميان ملل ا   

از حيث نرم افزاري نيز انـسجام اسـلامي، متمركـز بـر     . دهد  تحت پوشش قرار مي   1واحده،
بيـداري امـت اسـلامي، تعميـق و بازيـابي هويـت             (محورهاي اعتقادي و هنجاري اسلامي      

المللـي از سـوي       مي در محـيط بـين     از يك سو و همسويي نظـر دولتهـاي اسـلا          ...) ديني و   
ديگر است؛ به طوري كه مجموع منافع و مصالح امت واحـده اسـلامي مـورد توجـه قـرار                    

بـار و اثـر هـر دو بعـد مـذكور، اساسـاً و در درجـة اول بـر دولتهـا و                        . گرفته و تأمين شـود    
 هـاي بلندمـدت و حتـي قـوانين و مقـررات و              حكومتهاي اسلامي است كه بايـد بـا برنامـه         

البتـه نقـش نهادهـاي      . هاي تحقق آن را فراهم سـازند        همچنين راهبردهاي ملي خود، زمينه    
المللي اسلامي نظير سازمان كنفرانس اسلامي را نيز بايد در هر دو بعد سـازماني و نـرم                    بين

  .افزاري مذكور مورد توجه جدي قرار داد
 جوامع علمي كشورهاي    نقش(ثانياً، چنين رسالتي مستلزم مطالعه و بررسي كارشناسي         

هـاي    رسد به دليل تأثير عميـق مؤلفـه         است كه به نظر مي    ) مسلمان و همچنين مطالعات ملي    
بايـد در ايـن زمينـه       ) بـه ويـژه بـسيج     (فرهنگي در اين خصوص، نهادهاي فرهنگي كـشور         

هـاي عملـي ايـن موضـوع بـا            به همين دليل، برگزاري بررسي علمي و جلـوه        . پيشرو باشند 
هاي اسلامي و نظرات ساير كشورهاي مسلمان و همچنين بـا اسـتفاده                از انديشه  گيري  بهره

ضمن اينكه فرهنگ بـسيجي كـه       . شود  از ظرفيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي، پيشنهاد مي      
ترين محور آن، دشمن سـتيزي و ايجـاد عـزم ملـي بـراي مقابلـه بـا هرگونـه تهديـد                         عمده

ا در برابــر قــدرتهاي اســتعمارگر و نفــي توانــد روحيــة عــدم تعهــد ر خــارجي اســت، مــي
  .پذيري در ساير دولتها و ملتهاي مسلمان نيز گسترش دهد سلطه

ثالثاً، مفهوم امت واحده بر پاية محوريت نقش عناصر عقلانيت و ارزشـهاي مـشترك،               
 و نظاير آن است كه بـر گـذار   )46، ص   1386قائدان،  (» صرف نظر از نژاد، زبان، مليت     «فارغ و   
در مفهوم نوين ملت در اجتماعات داخلي، تنها بـر          . سنّتي مفهوم ملت استوار است    تعريف  

                                                      
 )92انبيا، . (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون .1
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اشتراكات ناشـي از طبيعـت و عناصـر بيرونـي و خـارج از ارادة انـساني نظيـر زبـان، نـژاد،                       
تـر،    ها تنها مقدماتي براي ورود بـه عناصـري مهـم            سرزمين تكيه نمي شود، بلكه اين مؤلفه      

ه ويژه اعتقادي هـستند كـه بـدون زبـان و نـژاد و بـي نيـاز بـه                     نظير عناصر رواني و فكري ب     
انجامند كه البتـه بـا        وحدت محل اسكان نيز به همبستگي و احساس سرنوشت مشترك مي          

هاي احـساس مـشترك اجتمـاعي بـه حـداكثر خواهـد               تجميع اين دو شاخص كلان، علقه     
آن را تبليـغ    » نجهـاني شـد   «گفتني است كه در آرمـان جامعـة جهـاني كـه فراينـد               . رسيد

المللـي، مجـزّا      دهندة ساختار جامعـه بـين       هاي متعدد تشكيل    مفهوم ملت از مجموعه   كند،    مي

. كند شده و ملت واحد يا جهاني را در پي تكيه بر عناصر ذاتي و مشترك بشري جستجو مي         

در اين صورت، شهروندي جهاني پديدار خواهد شد كه همة جمعيـت انـساني را همنـوع و                  

بنـي  «در چنين آرماني، آنچه محور وفـاق و همگرايـي اسـت،             . شمارد  ك ملت مي  اعضاي ي 

بـاوجود  . كننـد   است كه با تكيه بر وحدت گوهر و جوهر، اين نكتـه را يـادآوري مـي                » آدم

 و بـراي    )63، ص   1378گـرين،   ( هنوز شهروند جهاني، واقعيـت حقـوقي نيافتـه           1برخي تحولات، 
 مطـرح   2 اسلامي نيز آن را در قالب امت واحـده         گيري ملت واحد جهاني كه انديشة       شكل

 تعبير شده است، مجال و ضرورت اقدام )55قائدان، پيشين، ص (» جهان وطني اسلامي «كرده و   
به همين دليل است كه علاوه بر اتحـاد         . )تيلا، پيشين (و تلاشهاي وافر به قوت خود باقي است       

 سـاخته و هويـت جمعـي        ملي كه تنها مجموعة جمعيـت يـك جامعـة سياسـي را متـشكل              
اي   ، مجموعـه  »ملـت «بخشد، امت به صورت فراگير و با گذار از محدوديتهاي حقوقي              مي

سـازد و هويـت       از افراد پيرو اسلام را فـارغ از وضـعيتهاي مكـاني و ارضـي، متـشكّل مـي                  
  . بخشد مي

خلاصه اينكه انسجام اسلامي، مبتني بر سازماندهي امـت مـسلمان در تمـامي ابعـاد بـه                  
هاي ملل اسلامي در دنياي معاصر است كه نه تنها ابعـاد              نظور تجميع ظرفيتها و توانمندي    م

                                                      
گفتني است كه توسعة انديشه جهاني شدن، نتيجة نظرية نظام جهاني است كه پيش از اين در سطح روابط  .1

مشيرزاده، : به. ك.ر. (نيز به عنوان يك نظريه مطرح بوده و محافل مختلفي را به خود جلب كرده استالملل  بين
 ).175-212، ص 1384

امت واحده، اخوت و همبستگي اجتماعي از يك سو و مسئوليت همگاني از سوي ديگر است يكي از شاخصهاي  .2
 ). 106-107، ص 1384هاشمي، . (شوند كه معيارهاي بسيار سازندة نظام متعادل اسلامي محسوب مي
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گذارد، بلكـه فرصـتهاي آنهـا را     و آثار درون ملي در هر يك از دولتهاي اسلامي برجا مي           
المللـي    شـان را در راهبـري امـور بـين           آفريني  المللي نيز تكثير و ظرفيت نقش       در محيط بين  

و خـواه در سـطح      ) روابط بين دولتها و ملتهاي مسلمان     (اي و محدود      قهخواه در سطح منط   
  .كند جهاني و فراگير تجميع مي

   
   هنجاري راهبرد انسجام اسلامي-مباني ديني. 2

اساساً انسجام اسلامي، مبتني بر فراملـي بـودن راهبردهاسـت و بـه روابـط ملـل مـسلمان و                     
المللـي بـودن ابعـاد، مبـاني و مجـاري آن،              شود و از اين حيث، بـين        دولتهايشان مربوط مي  

در واقع؛ انسجام اسلامي موردنظر مقام معظم رهبري، با       . اي و محوري است     اي هسته   مسئله
المللـي و همچنـين وضـعيت خـاص           تدقيق در اوضاع كنوني جامعة اسلامي در روابط بـين         

ل ضـرورت   هـاي دخيـل در آن مطـرح شـده و حتـي دلي ـ               المللي معاصر و مؤلفه     جامعه بين 
در . گـردد   المللي بـاز مـي      انسجام در شرايط حاضر نيز به همين روابط و ساختار جامعه بين           

المللي مجزّا نيـست، بلكـه اجحـاف و     واقع؛ نه تنها جامعه اسامي از ساختار عيني جامعه بين      
سـاختار، بافـت، فراينـد، بـازيگران و         (اعمال فشار بر ملل مسلمان، بعضاً بـه همـين جامعـه             

شود كه تنها با قرار گرفتن دولتهاي مسلمان و جمعيت مـسلمان              مربوط مي ) رهاي آن هنجا
توان بر اين اجحافها و فشارها فائق آمد و حق ايـن دولتهـا و    در كنار همديگر است كه مي  

  .ملتها را همانند هر دولت و ملت ديگر ستاند
تقـادي اسـت كـه      با اينكه از نظر ايـدئولوژي و مكتـب اسـلام، تنهـا عنـصر دينـي و اع                  

شاخص مرزبندي امور در حكومت اسلامي تلقّي شده و بـر اسـاس آن، خـودي و بيگانـه                   
اي از سـاختارهاي سياسـي مجـزّا و     المللـي بـر پايـة مجموعـه     شود، اما نظام بـين   تعريف مي 

مستقل به نام دولت شكل گرفته كه هرچند ميان آنها كما بيش تشابه و افتراق وجود دارد،                 
 سياسـي   - مديريت و امور هر جامعه از ديگري، يـك اصـل و هنجـار حقـوقي                اما استقلال 

هـاي سياسـي و       در واقـع؛ ملـل مـسلمان در پـاره         . گـردد   است كه خدشه ناپـذير تلقّـي مـي        
انـد كـه از نظـر جمعيتـي و عنـصر انـساني                استقرار يافتـه  » دولت«جغرافيايي متعددي به نام     

 خـانواده دانـست، امـا ايـن تعلقـات دينـي و              توان همة آنها را مسلمان و متعلق بـه يـك            مي
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المللـي مرزمحـور      اي بدون مرز اسـت، در سـاخت و بافـت جامعـة بـين                اعتقادي كه پديده  
مربـوط بـه    (اي داخلـي      به همين دليل، انسجام اسلامي نه مـسئله       . كنوني سازمان يافته است   

بـه ذات يـا     ، بلكـه امـري      )سازماندهي روابط دورن ملي و مرتبط بـا يـك اجتمـاع سياسـي             
  .المللي است صورت، بين

بر اين اساس، انسجام اسلامي راهبردي است كه درصدد اسـت روابـط بـين بخـشي از                  
، )دولتهـاي مـسلمان   (المللي را كه از نظر ديني در اشتراك حداكثري هستند             بازيگران بين 

يگـر  و بـا د   ) اي  محـور هـسته   (سازمان بخشيده و محورهاي تعامل ميان آنها را با همـديگر            
متعارف مبتني بر منـافع ملـي، بـه         » همكاري«تقويت كرده و از     ) محور پيراموني (بازيگران  

تـوان بـه ويـژه بـه          در ايـن رابطـه مـي      . همبستگي بر پاية حداكثر اشـتراكات ارتقـا بخـشند         
  .الملل اسلامي اشاره كرد گيري از موازين و هنجارهاي حقوق بين بهره

از ايـن   . در سـاخت و بافـت روابـط جمعـي اسـت           كاركرد نظم حقوقي، ايجاد انسجام      
. گيـري از هنجارهـاي حقـوقي پـي گرفـت و دنبـال كـرد                 توان با بهره    حيث، انسجام را مي   

اي از روابط متّكي بر اعتقادات دين مبـين اسـلام،    انسجام اسلامي نيز به عنوان وصف بهينه      
الملـل    ق بـين  از طريق گسترش توجه و اجراي حقوق اسلامي از يك سو و پيگيـري حقـو               

  .الملل موضوعه از سوي ديگر، دنبال كردني است اسلامي در مجموعه حقوق بين
كه بر پاية احترام به كرامـت       ) اعم از منابع اصلي و فرعي     (بدون ترديد، حقوق اسلامي     

المللـي معاصـر نظيـر        اي از ضرورتهاي نظام بـين       ذاتي بشر و تعالي انسان استوار است، پاره       
 كـشورهاي در حـال توسـعة در روابـط شـان بـا كـشورهاي شـمال و                    حقوق جهان سوم و   

حقوق توسعة بدون تبعيض را در بطن خود دارا بوده و از اين حيث، از قابليت جذب ساير 
هـاي    دولتها نيز برخوردار است؛ به شرطي كه اين هنجارها بـه درسـتي و بـه دور از پيرايـه                   

  . الملل امكان نمود و عينيت يابد سياست بين
المللي اسـت و اسـاس سـازماندهي روابـط دولتهـا بـه                 اينكه همكاري، روح نظام بين     با

همكـاري  . گيـرد   رود، اما گسترة آن عام و فراگير بوده و كليه دولتها را در بر مي                شمار مي 
دولتهـا حـق    . به معناي قابليت انتخاب و گزينش طرف مقابل و درجـه تعامـل بـا آنهاسـت                

ي خود، اولويتهايي را در روابط خود با برخي از آنهـا برقـرار و               دارند و متناسب با منافع مل     
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از اين حيث، در تحليلهاي راهبردي كشور، اولويت مـراوده          . در آن چارچوب اقدام كنند    
با دولتها به صورت دولتهاي پيراموني و همجـوار، دولتهـاي مـسلمان، دولتهـاي دوسـت و                  

حـال، واقعيـت ايـن اسـت كـه سـاير            بـا ايـن     . ساير دولتهاي غيرمحارب ترسيم شده اسـت      
كشورهاي اسلامي نيز همانند كشورمان به دلايل مختلف تـاريخي و نـوع نگـاهي كـه در                  

الملل وجود داشـته، در بطـن و هـستة شـكل              گذشته نسبت به ماهيت استعماري حقوق بين      
عيين المللي را در ت     دهنده به قواعد، قرار نداشته و در اواخر قرن بيستم فرصتهاي محيط بين            

هاي بين الدولي     از اين حيث، اين همكاري    . اند  سرنوشت داخلي ملتهاي خود مؤثر شناخته     
توانند مجرايي بـراي مجاهـدت در احيـا و ارتقـاي              با اينكه بسيار ضروري است و حتي مي       

با اين حال، اين موانـع      . حقوق جهان سوم باشند، اثرگذاري عيني و ملموس كمتري دارند         
شد كه از ارزش و قدرشناسي مجاهـدتهاي مـذكور در رونـدي كـه               عملي سبب نخواهند    

  .خواستار تغيير در فرايندها و ساختار جامعه كنوني است، كاسته شود
  

  ابعاد ساختاري و سازماني انسجام اسلامي. 3

در «استوار است و بدان معناست كـه        » سازمان«بر محور   » انسجام اسلامي «روشن است كه    
نـوعي همگرايـي    ) از جمله جامعـه بـزرگ اسـلامي       (ك جامعه   بخشهاي مختلف ساختار ي   

رسد كه  از نظر ساختاري، به نظر مي. )7، ص  1385مركز ارتش بيست ميليـوني،      (» وجود داشته باشد  
انسجام اسلامي داراي ابعـاد متعـدد و گونـاگوني اسـت كـه هـم ملـل مـسلمان را فـارغ از                     

ولتهـاي مـسلمان را تحـت پوشـش     گيرد و هم به صورت خـاص، د  دولتهاي شان در بر مي 
اقدامات و ضرورتهاي سازمان بخشيدن به هر يك از اين دو مقوله، متفـاوت              . دهد  قرار مي 

  .كند بوده و تفكيك آن دو را در تببين راهكارهاي عملي طلب مي
  

  انسجام ميان مسلمانان) الف

هـاي    و عاري از علقهكند اسلام افراد را بر مبناي اعتقاد و ميزان تقواي الهي دسته بندي مي 
هـا يـا اصـول        صوري است كه امروزه در نظامهاي سياسي و حقوقي معاصر به عنوان مؤلفه            

بر اين اساس، چون سرنوشت اسلام بـا وضـعيت          . آيند  حقوقي، تعبيه شده و به اجرا در مي       
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پيروان آن پيونـد خـورده، انـسجام اسـلامي بايـد متـضمن ابتكـار بـراي تحكـيم مناسـبات                      
تـرين و     غالبـاً حـج بـه عنـوان مهـم         . ن به عنوان اعضاي حقيقي جامعة اسلامي باشد       مسلمانا

شود كه البته عمدتاً به انجام مناسك ديني محـدود       ترين اجتماع مسلمانان تلقّي مي      گسترده
  .شود بوده و به مثابة گروهي غيردائمي و نه چند سازمان يافته نمودار مي

تـر تبيـين      د، حول محور امت واحده است كـه پـيش         ترين بعد از تشكّل اين افرا       اساسي
وحدتي كه همة   . مفهوم امت واحده، تجلّي وحدت ملي در فراگيرترين بٍعد آن است          . شد

اين امر به   . آورد  دهد و از آنها تشكلّي حقوقي و اجتماعي پديد مي           مسلمانان را سازمان مي   
اسلامي سكونت داشته يا    ويژه در مورد آن بخش از مسلمانان جهان كه در كشورهاي غير           

تـدابير نـاظر بـر انـسجام اسـلامي          . دهند، حائز اهميت است     اقليتهاي جمعيتي را تشكيل مي    
بايد همة پيروان را مدنظر قرار دهند و در ايـن ميـان، ملـت مـسلمان، فـارغ از سـاختارهاي          

شـايان ذكـر اسـت كـه قـانون اساسـي            .  دولتي حاكم نيز از شأنيت و وجاهت برخوردارند       
المللـي آنهـا      شورمان در اغلب موارد، مسلمانان را فارغ از تشكّلهاي دولتي و هويت بـين             ك

  . مدنظر قرار داده و صرف تعلقشان به امت واحدة اسلامي را كافي دانسته است
  

  انسجام ميان دولتهاي مسلمان) ب

ــعه،        ــال توس ــاي در ح ــي از دولته ــش مهم ــسلمان بخ ــشورهاي م ــه ك ــه اينك ــه ب ــا توج ب
دهند، تحكيم ساختار مناسبات آنها به      ري، غيرمتعهد و جهان سوم را تشكيل مي       ضداستعما

اي كه با استفاده از وحدت اعتقادي، جنبش عظيم اسـلامي را در هـدايت و راهبـري                    گونه
تـرين بعـد از راهبـرد انـسجام      بـه جريـان انـدازد، مهـم    ) اي جهاني و منطقه(المللي    امور بين 

 دولتهاي عضو جهان اسلام اغلب از همگني و انـسجام بايـسته   در اين راستا،  . اسلامي است 
هاي استعمارگران و دولتهـاي وابـسته بـه آنهـا             برخوردار نبوده و رسوخ بيگانگان و انديشه      

سبب شده كه اقتدار واقعي امت اسلامي نمود عيني نيافته و دولتهاي مـسلمان بـه صـورت                  
گيري كرده و  المللي موضع هاي بين   قولهمتفرق و بدون هماهنگي و تعامل لازم، در مورد م         

رسد كه اهميـت ايـن بعـد از راهبـرد انـسجام               از اين جهت، به نظر مي     . تعيين سياست كنند  
  .اسلامي، بايد بسيار بيشتر و با تعمق و برنامه ريزي كافي پيگيري و تعقيب شود
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ران دولـت جمهـوري اسـلامي اي ـ      «اينكه اصل يازدهم قانون اساسي تصريح كرده كـه          
موظف است سياست كلـي خـود را بـر پايـة ائـتلاف و اتحـاد ملـل اسـلامي قـرار دهـد و                          

گير به عمل آورد تـا وحـدت سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي جهـان اسـلام را                      كوشش پي 
و وحدت جهان اسلام را به ويژه در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد              » تحقق بخشد 

ست كه در شرايط كنوني تنها با توجه ويژه و خاص بـه             تأكيد قرار داده، تعهدي به نتيجه ا      
  .وضعيت دولتهاي اسلامي و مراودات و مناسبات في مابين آنها قابل دستيابي خواهد بود

هـا    اي انسجام اسلامي مقدم بـر ساختارسـازي         ضرورت فراهم سازي فرهنگي و انديشه     
مبتنـي بـر اعتقـاد و درك        هاي مذكور امـري       رسد؛ زيرا ساختارها و سازماندهي      به نظر مي  

مشترك دولتهاي مسلمان از ضرورتها و حتي منافع و پيامدهاي مثبت و سازنده ايـن گونـه                
در اين راستا، بسترهاي بازيـابي هويـت دينـي، جـستجوي دوبـارة مبـاني                . هاست  همگرايي

اشتراك و پرهيز از اختلافات، تحكيم عناصر الفت قلوب مسلمين در كلية ابعاد، بـه ويـژه                 
  .رسد مور سياسي و منافع ملي، امري بسيار ضروري و حياتي به نظر ميا

راهكارهاي عملي ناظر بر اين بخش بايد به صورتي تدوين شود كه بـه عنـوان نمونـه،                  
هاي شناساننده و تعريف كننده، ولـي برجـسته سـاز لـزوم               نقاط افتراق ملتها به عنوان حلقه     

  . ها تلقيّ شود تقارن و تجميع توانمندي
  

  هاي ايفاي نقش بسيج مبادي تحليلي تحقق انسجام اسلامي و زمينه. 4

اي اسـت كـه در        رسد كه تحقق انسجام اسلامي مستلزم فراهم شدن شرايط اوليه           به نظر مي  
در ايـن ميـان، گـذار دولتهـاي مـسلمان از مناسـبت              . پرتو آنها قابليت بـسط و تعميـق يابـد         

در ايــن رابطــه، . ي، بــسيار ضــروري اســتهمكارانــه بــه ســطحي بهينــه از همبــستگي دينــ
هنجارهاي حقوقي نيز از جايگاه خاصي برخوردارند كه به سـهم خـود بايـد مـورد توجـه                   

البتـه لـوازم مـذكور بـسيار متعـدد بـوده و در قالـب برداشـتها و                   . وافي و كافي قرار گيرند    
ر بيـشتر بـر     بااين حال، تكيـة نوشـتار حاض ـ      . تحليلهاي مختلف نيز قابل بررسي خواهند بود      

هـاي سـاير      برايندهاي حقوقي و نقش ضوابط و موازين هنجاري است، بـدون اينكـه يافتـه              
  . تحليلها نفي گردد
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  گذار از همكاري تا همبستگي اسلامي) الف

. همكاري، يكي بودن مساعي دو يا چند عضو اجتماع براي حصول به هـدفي معـين اسـت                 
يعنـي گـروه    (در سـاختار روابـط جمعـي        تـرين نهـاد       در واقع؛ اساس شكل گيـري بنيـادي       

امـا ايـن تعـاملات،      . انـساني اسـت   ) هرچنـد محـدود و مـضيق      (همين تعاملهـاي    ) اجتماعي
در مواردي كه هـدف،     . شوند  اي محدود داشته و بسته به اهداف مورد نظر ترسيم مي            دامنه

و مانند و در صورتي كه هـدف مـذكور از تحـرك               محدود باشد، تعاملات نيز محدود مي     
پويايي زيادي برخوردار باشد، به همان سادگي و تحـرّك در اوضـاع و احـوال اجتمـاعي                  

يابد و ممكن است حتي به رقابت يـا سـتيزه             است كه تعاملات ميان اشخاص نيز خاتمه مي       
 )تيلا، پيشين(. منتهي شود

سطح قرابت ذهني و رفتاري مورد توجه و تأكيـد در قالـب اتحـاد ملـي، همبـستگي و                    
ست كه بر ارتقاي سطح تعامل ميان اعضاي اجتماع از سطح حداقلي بـه حـداكثري                وفاق ا 

تر ميان اجزاي يك موجود زنده        استقرار وابستگي متقابل نزديك   «استوار است و عمدتاً به      
در واقع؛ در مواردي كه     . شود   اطلاق مي  )358، ص   1376دوورژه،  (» يا ميان اعضاي يك جامعه    

شود كه انتظامي استوار بين  ن باشد، يگانگي گروهي سبب ميگروه داراي سازگاري فراوا
شـود، نظـم    اين انتظام كه انسجام گروهي يا به هـم پيوسـتگي ناميـده مـي              . آنها برقرار شود  

در پرتو نظم مذكور است كه حركت اعضاي منفرد اجتماع بـه            . آورد  گروهي را پديد مي   
ات و ارزشـها يـا وحـدت        اعـم از وحـدت در اعتقـاد       (سمت و سوي نوعي هويت جمعـي        

، 1386تيلا،  (شود    تسهيل مي ) ديناميك(يا پويا   ) مكانيك(خواه مبتني بر تعامل ايستا      ) رفتاري

هاي همبـستگي در سـطح اعـضاي اجتمـاع             و از اين وحدت و هويت جمعي، زمينه        )35ص  
  .آيد پديد مي

 )371 پيـشين، ص     دوورژه،(همبستگي، بسته به ابعاد سياسي،فرهنگي و ارزشي،رواني يا عملـي         
همــسبتگي ارزشــي و اعتقــادي، اســتحكام  . و همچنــين زمــاني، قابــل دســته بنــدي اســت 

هاي بين الدولي مبتني بر انـسجام   هاي مكانيك و ايستاست كه در روند همگرايي         همكاري
همان طور كه پيش از ايـن نيـز اشـاره           . اسلامي، وضعيت پويايي و ديناميك نيز يافته است       
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تقبـل  : هـاي بـسيج در تحكـيم همبـستگي ملـي اعـم از               يت نقـش آفرينـي    شد، افزايش قابل  
مسئوليت اعمال وحدت بخـش حاكميـت و اقتـدار ملـي، كمـك بـه بـازبيني هنجارهـاي                    
ماهوي و شكلي اجتماع، تـسهيل جريـان مـشاركت عمـومي در بهينـه سـازي اجتمـاعي و                    

، بـه منزلـة     )53-58، ص   1386تـيلا،   (فرهنگي، تـسهيل درك مـشترك از ارزشـها و منـافع ملـي             
عاملي مهم در محقق ساختن زمينة ادامة اين همبستگي در فراسوي جامعـه اسـلامي ايـران                 

  .عمل خواهد كرد
  

  ريزي علمي و اجرايي براي بسط حقوق اسلامي  لزوم برنامه) ب

و حقـوق اسـلامي     ) حقوق پوزيتيويستي (همان طور كه اشاره شد، حقوق موضوعة معاصر         
يتهايي در راستاي تشكّل امت اسلامي و دولتهايشان و جهت دادن به رفتار             از ظرفيتها و قابل   

در » كـشورهاي همفكـر   «ايجـاد ائتلافهـايي نظيـر       . المللـي برخوردارنـد     آنها در عرصه بـين    
المللي عام و خاص كنوني متشكّل از دولتهاي مسلمان بـراي هـدايت امـور                 سازمانهاي بين 

گيـري از ظرفيتهـاي فـصل هـشتم           ر قبال آنها، بهـره    المللي و تعيين موضع مشتركشان د       بين
  . اي اسلامي از جملة اين مواردند هاي تخصصي منطقه منشور براي تشكيل سازمان

به تعبير ديگر؛ از يك سو وحدت هنجارها در حقوق اسلامي و نقـش ايـن حقـوق در                   
ل و  هـاي كـافي بـراي تعام ـ        كشورهاي مسلمان به عنوان منبع الهـي حقـوق داخلـي، زمينـه            

همــاهنگي ايــن دولتهــا را فــراهم ســاخته اســت و از ســوي ديگــر، قواعــد ســازمان دهنــدة 
هاي دو يا چندجانبـه، بـه         هاي مشترك اسلامي از طريق موافقتنامه       المللي نظير همكاري    بين

كنـد،    هاي مشترك جمع مي     همان سبك و سياقي كه دولتها را حول محور منافع و نگراني           
ن را به سازماندهي و بازسـازي روابـط خـود بـا همـديگر ترغيـب                 تواند دولتهاي مسلما    مي

با اينكه برخي معاهدات چندجانبه در قالب سازمان كنفرانس اسـلامي بـراي ايجـاد               . نمايد
المللي ميان اين دولتها منعقد شده، اما روند مـذكور در مقايـسه بـا                 اي از تعهدات بين     شبكه

  .  رسد ه نظر ميهاي مشابه بسيار كند و كم تحرّك ب سازمان
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  استنتاج نهايي و راهكارهاي پيشنهادي

وحدت ملي، نتيجة بلافصل ارتقاي سطح تعاملات انساني ميان اعضاي اجتمـاع و تحكـيم               
سطح علايق و اعتقاداتشان به سرنوشت مشترك است كه نه تنهـا تنـسيق امـور عمـومي را                   

مومي را در چارچوب جامعـة      كند، بلكه بقاي روابط اجتماعي و اعمال اقتدار ع          تسهيل مي 
) حاكميـت دولـت و در دولـت       ( از حيث روابط دروني و بيرونـي         )36تيلا، پيشين، ص    (سياسي

بندي اجتماعات انساني در شرايط كنوني بر مبناي اصـول           با اينكه صورت  . كند  تضمين مي 
ز هايي موسوم به دولت استوار است، اما نگرش دينـي برآمـده ا              استقلال و برابري مجموعه   

تـرين مظهـر گردهمـايي، تـشكّل و           حقوق اسلام، به امت واحدة اسلامي به مثابـة گـسترده          
هـاي    بنـدي   نگرد كه به طريق اولي، از موانع ناشي از صـورت            سازماندهي امور مسلمين مي   

در شرايطي كه امت واحده از نظر ساختار سياسي نيز تـشكل و             . كند  پوزيتيويستي گذر مي  
ي واحد را مجسم نمايند، وحـدت ملـي در آن جامعـة آرمـاني بـه                 تجمع عيني يافته و دولت    

  .هاي ناشي از انسجام اسلامي نيز خواهد بود نوبة خود متضمن همگرايي
اما در شرايط كنوني، انسجام اسلامي در قالـب سـاختارهاي سياسـي مجـزّا در جامعـة                  

يد براي حصول بـه     در اين صورت، دولتها و ملل مسلمان با       . شود  المللي معاصر معنا مي     بين
تر از آنچه امروزه گاه به صورت نيمه سازمان يافتـه و بـه همـت نخبگـان                    شرايطي مطلوب 

شود، اقداماتي سازمان يافته را در پـيش گيرنـد و راهبردهـاي ملـي را بـا                    مسلمان دنبال مي  
نظر به اينكه تكيـة صـرف بـر         . تكيه بر عناصر تحكيم الفت قلوب مسلمين پايه ريزي كنند         

ر درون ملي كه اغلب خاستگاهي محدود داشـته و بـه اوضـاع و احـوال هـر يـك از                      عناص
شوند، موجبات تفرقه ميان اين ملـل و دول           جوامع عضو اجتماع بزرگ اسلامي مربوط مي      

دهد، ضروري است كه وحدت ملي در جوامع اسلامي بر پاية حداكثرسازي              را افزيش مي  
اي كه بايد     ترين مسئله   در اين راستا، اساسي   . ابدامكان تعاملات آنها تعديل شود و سامان ي       

» منـافع حيـاتي امنيتـي     «يـا   » منـافع ملـي   «مدنظر قرار گيرد، وحدت و همگن سازي مفهـوم          
ريزيي  بدون شك، در صورتي كه محور برنامه   . دولتهاي عضو جامعه بزرگ اسلامي است     

، اين امر با قـوت و     جامعه اسلامي بر اساس شاخص منافع جمعي ملت مسلمان استوار باشد          
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مفهوم امـت واحـده نيـز اساسـاً بـر پايـة منـافع ملـت                 . استحكام بيشتري حاصل خواهد شد    
مسلمان استوار است و كلية جريانهاي سياسي و غير آن بر همين پايه، تحليـل و ارزشـيابي                  

  .شود مي
بـا  . انسجام اسلامي همانند اتحاد ملي، از مبنا و چارچوب حقوقي كافي برخورار است            

اين حال، ظرفيتهاي حقوقي هم در جهت انسجام و هم گسست تعامـل دولتهـا قابـل بهـره                   
به عنوان نمونه، اصل حاكميت ملي به دليـل برجـسته سـازي وضـعيت هـر                 . برداري هستند 

المللي، متضمن قابليت افتراق در راهبردها و دشواري در مسير انسجام             دولت در جامعه بين   
اما حق شكل گيري ائتلاف و اتحاد دولتهـا در          . ن الدولي است  و همگون شدن مناسبات بي    

قالب انعقاد معاهدات دو و چندجانبه، راهكار ايجاد سازش در نتايج متفـرق حاكميتهـا در                
در » اتحاد ملي و انـسجام اسـلامي  «رسد همگامي و همراهي     به نظر مي  . جهان نامتحد است  

هـاي پيونـد      بـي توجـه بـه مؤلفـه       ملـي گرايـي     (كشورمان، بر درك پارادوكس حاكميـت       
و همبـستگي اسـلامي اسـتوار بـوده كـه بـر       ) سرنوشت بشر در قالب بشريت يا امت واحده  

اساس آن، وحدت ملي بايد بـر پايـه عناصـري متركـز شـود كـه در راسـتاي همبـستگي و             
بر اين اساس، راهبردها و راهكارهـاي تحكـيم اتحـاد ملـي     . انسجام اسلامي نيز به كار آيد  

 در پرتو لزوم تجميـع مـسلمانان بـا گـذار از محـدوديتهاي سياسـي و ارضـي ناشـي از                       بايد
به واقع؛ اولويت اقتدار از دورن، ارزش       . پوزيتيويسم معاصر، طراحي شود و به اجرا درآيد       

دهـد، هرچنـد      و اهميت هماهنگي و همگني از بيرون محيط اجتماعي ايران را تقليـل نمـي              
  .تيابي به وضعيتي بهينه از نظر محيط ملي و درون ملي استلازمة هماهنگي از بيرون، دس

  
  راهكارها و پيشنهادها

در راستاي آنچه در بندهاي فوق پيرامون جايگـاه، ابعـاد و لـوازم تحقـق انـسجام اسـلامي                    
  :توان مورد تأكيد ويژه قرار داد رسد چند اقدام و راهكار را مي تشريح شد، به نظر مي

هـاي نظـري و عملـي انـسجام اسـلامي در مجـالي                مـي زمينـه   تعميق شـناختي و كـاوش عل      
  انديشانه با محوريت نقش راهبري بسيج در اين حوزه؛ هم
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هـاي ايـن    المللي كشور كه در قالـب آن، زمينـه   تبيين انسجام اسلامي در راهبرد حقوق بين    
الهاي ريزي عمـومي در س ـ  امر مهم به عنوان امري بنيادين كه فراتر از سال جاري، به برنامه    

گـردد، پـيش بينـي و حقـوق و            انداز توسعة بلندمدت كشور نيـز مربـوط مـي          آتي در چشم  
  تعهدات نهادهاي عمومي تبيين شود؛

  بازسازماندهي روابط دولتهاي اسلامي از طريق ابتكارعمل سازمان كنفرانس اسلامي؛
ــراي بهــره  و گيــري از قابليــت و نقــش ســازمانهاي غيردولتــي ملــي   و در نهايــت تــلاش ب

  . المللي از طريق تسهيل و ترغيب روند تأسيس و فعاليت اين نهادها بين
  

  توجه به نقش بسيج در تحقق راهبرد اتحاد ملي و انسجام اسلامي) الف

طور كه در متن تحليل نيز اشاره شد، كاركردهاي بسيج تنها محـدود بـه اتحـاد ملـي                    همان
 معرفـي ايـران را بـه عنـوان جامعـة دينـي              هاي  نيست؛ بلكه اولاً، بسيج از همين مجرا، زمينه       

ثانيـاً، انـسجام اسـلامي در       . سـازد   مطلوب در جهان و به ويژه براي ملل مسلمان فراهم مـي           
بـا  . مرحلة دوم راهبرد ملي بوده و منوط به ارتقاي سطح اتحاد ملي به وضعيت بهينه اسـت                

راهبـرد مـذكور نيـز      تعميق نقش بسيج در تحكيم اتحاد ملي، شرايط ورود بـه ايـن فـاز از                 
هـاي سـكولار در برخـي از كـشورهاي            ثالثاً، با توجه به گـسترش انديـشه       . شود  حاصل مي 

تواند كارامدي عجين شدن دين در رونـد          اسلامي، كاركردهاي ديني و فرهنگي بسيج مي      
تـرين مـانع      رابعـاً، مهـم   . اعمال مديريت عمومي را به ملل و دولتهاي مسلمان عرضـه كنـد            

اعتبارسـازي يـا     المللي فراروي انسجام اسلامي، تلاشـهاي غـرب در بـي            بينحقوقي محيط   
طلـب   المللي موافق با منافع كشورهاي انقلابي و اسـتقلال          تغيير ماهيت نهادهاي حقوقي بين    

المللي از حق تعيين سرنوشت ملتهاي تحت اشغال نظير           سازي روند حمايت بين    مبهم. است
سـازي ايـن    هر چند گام برداشـتن در مـسير شـفاف   . تملت فلسطين از جملة اين موارد اس   

 مـستمر نهادهـاي دخيـل در         هاي غـرب، مـستلزم ايفـاي نقـش          مسائل و خنثي كردن توطئه    
كـه  (سياست خارجي است، اما بسيج به دليـل نقـش عملـي در حمايـت از ملـت فلـسطين                     

لكـه بـه    تواند در حاشيه ايـن اقـدامات قـرار گيـرد؛ ب            ، نمي )جزيي از فرهنگ بسيجي است    
هـا در محـيط ملـي كـه عامـل             ملي، بايـد از بـسط ايـن نظريـه          تناسب، حتي در سطح درون    
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بخش ميان ايران و ساير ملتهاي مسلمان در حمايـت از انتفاضـة    اثرشدن اقدامات انسجام   بي
هاي فرهنگي، سياسـي و حقـوقي، در          ملت فلسطين است، پيشگيري كند و با تدوين برنامه        

  .هاي ملي ناظر بر اين امر بيش از پيش سهيم باشد شهوحدت بخشيدن به اندي
توان نقشهاي كلي بسيج را در تحقق روند انـسجام اسـلامي كـه عمـدتاً                  در نهايت، مي  

متكّي بر بسط آثار تحكيم اتحاد ملي و بازنمايي نقش ارزشهاي ديني در مقاوم نگهداشتن               
هـاي مـستمر      ي سـازي توطئـه    جامعه در برابر هجمة تبليغاتي و ناتوي فرهنگي غرب و خنث ـ          

  :  آنها عليه كيان اين اجتماع هستند، چنين خلاصه كرد
هاي معرفي جامعة اسلامي ايران بـه عنـوان جامعـة الگـو بـراي                 فراهم ساختن زمينه   -

  كشورها و ملل مسلمان؛ 
انعكاس عملي نقش ارزشهاي ديني در ايجاد جامعة مطلوب مبتني بر دموكراسي  -

 ديني؛ 

قش اسلام در حيات پايدار اجتمـاعي و ظرفيتهـاي آمـادگي مـردم         برجسته سازي ن   -
 براي دفاع از نظام سياسي مردمي؛ 

به تصوير كشيدن بسيج عمـومي ملـت ايـران بـه عنـوان الگـوي راهبردهـاي دفـاع                     -
دينـي مـشابه در كـشورهاي    - امنيتي و فرهنگـي و فراگيـر شـدن نهادهـاي مردمـي        -نظامي

 -گيري اتحاديه نظامي    هاي شكل   در فراهم شدن زمينه   اسلامي كه خود عاملي مهم و مؤثر        
اي موردتوجـه     در قالب يـك پيمـان يـا سـازمان امنيتـي منطقـه             (امنيتي كشورهاي مسلمان    

كشورمان كه در سالهاي اخير نيز بارها نياز به آن در شرايط حساس منطقه، ابـراز و اعـلام                   
  .است) شده

  

  قاي اتحاد ملي و انسجام اسلاميتوجه به  نقش سازمانهاي غيردولتي در ارت) ب

گيـري جامعـة مـدني در كـشور، مقـررات تـشكيل              هيئت وزيران با رويكرد تسهيل شـكل      
گيري نهادهـاي مـذكور را در امـور          نهادهاي مدني را تصويب كرده و نه تنها امكان شكل         

المللـي ايـن نهادهـا را بـراي فعاليتهـاي             ديني فراهم ساخته، بلكـه هويـت و شخـصيت بـين           
  . مرزي شناسايي و حمايت قانوني از فعاليت آنها را تكليف دولت قلمداد كرده استفرا
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المللـي غيردولتـي اسـلامي را         گيري از تسهيلات تشكيل سـازمانهاي بـين         بنابراين، بهره 
بـه عبـارت    .  مـورد توجـه قـرار داد       - هرچند جزيـي     -توان به مثابة يك راهكار عملي         مي

هـاي     انـسجام اسـلامي، فـراهم كـردن و تقويـت زمينـه             ديگر؛ يكي از راهكارهاي تقويت    
گيري سازمانهاي غيردولتي مرتبط با آموزش و اجراي احكـام اسـلامي در داخـل و                  شكل

در دنياي امروز نقش سازمانهاي غيردولتي به دلايل مختلف، از جملـه            . خارج كشور است  
 دارنـد، بـه رسـميت       تأثيري كه بر سازماندهي روابط جمعي و ايجاد انسجام در اجتماعات          

ــودن فعاليــت ايــن ســازمانها از يــك ســو و مردمــي و   . شــناخته شــده اســت غيرسياســي ب
خودجوش بودن آنها از سوي ديگر، موجبات تسهيل نفوذشان را در ميـان اقـشار مختلـف                 

  .المللي فراهم ساخته است اعضاي اجتماعات ملي و بين
 و تشريح موضوع به منظـور       در اين خصوص اقدام بسيج به هماهنگي با وزارت كشور         

تعيين وضعيت و تسهيل رونـد تأسـيس و فعاليـت ايـن سـازمانها بـه ويـژه سـازمانهايي كـه                    
) به ويـژه در سـطح جهـان اسـلام         (المللي    تأسيس آنها در كشور گسترة عمل فراگير و بين        

هيل طور كه بايد از تشكيل و تس   بسيج نيز همان  . داشته باشند، قابل توجه و مفيد خواهد بود       
فعاليت سازمانهاي غيردولتي بسيجي در داخل كشور حمايت كنـد، لازم اسـت فعاليتهـاي               

المللي اين تشكلّها را براي بسط فرهنگ بسيج و مقاومت در سطح ملل مسلمان به ويژه                  بين
  .با اولويت دادن به گسترش انديشة پيگيري كند
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